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  ی مارکسیسم  توان در یک جمله پاسخ داد:ای است؟ به این پرسش میمارکسیسم غیرسیاسی چگونه پدیده

چنین پاسخی در نخستینْ    حال این بالازم و کافی.    تحلیل نهایی که انتقادی و انقلابی نیست؛ پاسخی در  

های »انتقادی« و »انقلابی« در  روست؛ نخست: پاسخی سلبی است. دوم: مشخصههنگاه با دو دشواری روب

تواند مدعی خصلتی  اند. بسته به تعیین هویت و آماج نقد، مارکسیسم غیرسیاسی نیز میآن، قابل تأویل

بودن در مقام یک   »انتقادی« باشد؛ مثلاً در انتقاد از نقش و ضرورت انقلاب، یا در توجیه »غیرانقلابی«

رو، هرچند پاسخ  این ل هویتی کماکان »انقلابی«. ازعامتیاز، یا در تحریف نقش و ضرورت انقلاب برای ج 

بندی کرد که  ای صورترا در قالب ادعانامهتوان آنلازم و کافی است، اما می  تحلیل نهاییمذکور در  

 های مارکسیسم غیرسیاسی است.ممیزه ایجابیِی طرح و تدقیق نتیجه

عین شرایط اجتماعی و تاریخی معینی است که  تّمارکسیسم غیرسیاسیْ بیان و بازتاب اجتماعاً و تاریخاً م 

های خود و  ریف و تبیین ممیزهدیالکتیکیِ ناتوانیِ نظری مارکسیسم انتقادی و انقلابی در تع  هنگامیِهم

گفتمانش، چیره یک  ساختن  نهادین از  پیکریافتگیِ  غیبت  و  مشخصهشدهسو،  همین  نیرویی  ی  در  ها 

 نمای آن است. سرشت ، متضمن سلطه و استثمار، از سوی دیگر ساختن مناسباتِ اجتماعی برای واژگون

دو  شود. گمانی نیست که اینسان تلقی میمارکسیسم غیرسیاسیْ اغلب با مارکسیسم آکادمیک یکی و یک

از   تغذیه  با  آکادمیک  مارکسیسم  نیستند.  همان  و  یکی  اما  دارند،  فراوانی  اشتراک  وجوه  »مارکسیسم« 

وکار رایج این علوم،  های علوم انسانیِ جریان مسلط و با استفاده از کسبرشتهدانش  های مفهومیِ دستگاه 

ی ایدئولوژی«، نقش  مثابهتواند در مقام صورت تامِ »علم بهابزاری دارد و می-تر کاربردی ایدئولوژیکبیش

بُرد و نقشی سیاسی داشته    این نقش،  میانجی بهعهده گیرد و  حاکم بورژوایی بهو وظایفی را در ایدئولوژی  

به و  برعکس  غیرسیاسی،  مارکسیسم  بهباشد.  مستقیماً  نامش،  میمثابهرغم  عمل  ایدئولوژی  و  ی  کند 

  مارکسیسم آکادمیک با تکیه بر استانداردهای »علمی«   ،که حالی رنقش و بُردی سیاسی دارد. د  میانجی  بی

شناختی و تاریخی  فلسفی، جامعه  های گوناگون های نظری در حوزهتواند به ژرفا و غنای گفتمانیِ پژوهشمی

دادن آن   مفهومی و رویارو قرار گرفتن از این دستگاه با بهره کوشدیاری رساند، مارکسیسم غیرسیاسیْ می 

ساده عوامانهسازیبا  حربههای  »علمیتْ«  این  از  ولنگار،  و  عامیانه  مارکسیسم  مبارزهی  در   ی  ای 

به نتایجی    نظر های مارکسیسم آکادمیک ممکن است در  کارراه  که حالی در  ایدئولوژیک بسازد.-سیاسی

کار در  رسد، مارکسیسم غیرسیاسیْ خودِ آن کاسبها میبه آن  عملدانش در  کارِ بیمنجر شود که کاسب

ی سیاست دیگری  نیست، بلکه نماینده  غیرسیاسیی سیاسی است. مارکسیسم غیرسیاسی،  بازار مبارزه

 است، سیاستی در راستای حفظ و دوام وضع موجود؛ حوزه یا زیربخشی از ایدئولوژی بورژوایی. 
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 ها:اینک ممیزه

  سم یمارکس  .میانجی پرهیز از سیاست برای حفظ وضع موجود، به  : مداخله در گوهر حقیقی سیاستیک

بلکه برعکس، ظاهراً    ست ی ن  اعتنایب  اشنگارانهعیمتداول، روزشمارانه و وقا  یدر معنا  استیبه س  یاسیسغیر

ی مهرآکینی با  اما رابطه  .کندیاعتراف م  ک«یپولت»رئال  ای  ییجومصلحت  یریناپذبه اجتناب  ،از سر کراهت

مهم و  نخستین  نهاییْ  تحلیل  در  که  ممیزهسیاست،  سرشتترین  است،  ی  غیرسیاسی  مارکسیسم  نمای 

گام به آن نزدیک   به ی عزیمت پنهانِ دیگری دارد و بر سنگ بنای دیگری استوار است که باید گام نقطه

گمان  ی خود، بیطرفانهجانبگیِ« بیاصطلاح »همههشد، سنگ بنایی که مارکسیسم غیرسیاسی با اتکا به ب

 منکر آن است. 

اجتماعی است. گام گریزناپذیر دوم، ناآگاهی  -شناسیِ اجتماعیِ واقعیت تاریخیخشت اول، غفلت از هستی

از عینیت کردار اجتماعی و تاریخی انسان )پراتیک( است و در پی این گام است که تمایز پوزیتیویستی بین  

های اعتباری، تقلیل عینیت به شئ، به برابرایستای علوم طبیعی، جدایی بین هستن و  امر واقع و ارزش

شود که  ن مجاب، میدر این وهمْ اسیر، و نسبت به آ   آید و مارکسیسم غیرسیاسیبایستن/شایستن پدید می

 طرفی« است. شناختی است، ثانیاً »علمیتِ« رویکرد او، مستلزم »بیزیمتش رویکردی روشی عاولاً نقطه

هایی اِخباری باشند، مبتنی بر  گرا« است، احکام آن باید گزارهمارکسیسم غیرسیاسیْ »علم   ،رو : از ایندو

شان بر عمل باشد و اگر  عدم دلالت ماهوی  در  ها بایدهای تجربیِ آماری. سلامت و استواری این گزارهداده

آن اشمئزاز،  از  و  اکراه  با  البته  در سیاست،  مداخله  نیست.  به گردن »علم«  گناه  استنتاج شود،  ها عملی 

نظارهمداخله جامعهی  لزوم  صورت  در  و  واکاوانه  مداخله گرانه،  غیرسیاسیْ  مارکسیسم  است.  ی  شناختی 

داند که رویکرد خودِ آنْ »ایدئولوژیک« نیست.  نامد و بدیهی میانه در سیاست را »ایدئولوژی« میدارجانب

ی  دارندهدربر  پژوهش و واکاوی مارکسیسم غیرسیاسیْ  قلمرو   روی مانع از آن نیست که البته این به هیچ

برعکس،  بررسی باشد،  »انقلاب«  حتی  و  »ایدئولوژی«  »سیاست«،  پیرامون  گوناگونی  مطالعات  و  ها 

اند و خود را مارکسیست  های فکری یا محافل دانشگاهیمندانی که کارمند اتاقوکار بسیاری از دانشکسب

پرهیز ندارند، همین است.    مفیدبودن در موارد لزوم و   کم از استفاده از پُز مارکسیستنامند یا دستمی

های عینی و تجربی، و از  ها فقط این است که کارشان »علمی«، مبتنی بر دادهنگرانی و اخطار دائمی آن

ــ   رادیکالیسمنام رسمیِ   ــ  افراط»علم« را به  چه  خواهی مبراست. چرا که آنآلایش به هرگونه آرمان

یِ«  دار جانببدیهی است که این پرهیز از »  خواهی است.کند، همین آرمانکشاند و به ایدئولوژی بدل میمی

سیاسی به معنای غیبتِ »انتقاد« نیست. برعکس، بخش عظیمی از این مارکسیسم غیرسیاسی، خود را  
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طور  نه به سیاست به  ها« باشد، نامد. تنها شرط انتقاد این است که اولاً انتقاد به »سیاست»انتقادی« می

ایده افکار و  به  انتقاد  به شالودهاعم؛  نه  باشد،  بدون شالودهها  برای  ها، چراکه  های وضع موجود، مبنایی 

روایت«ها نیز  گمان به پژوهش پیرامون »کلانْماند. مارکسیسم غیرسیاسیْ بیزندگی اجتماعی برجای نمی

و به ایدئولوژیکْ بودن متهم کند. از    خطرناک های  بافیها را به خیالرو که آنتر از آنپردازد، اما بیشمی

دید مارکسیسم غیرسیاسیْ بررسی تاریخی کار خوب و مفیدی است، اما گرایش به تاریخیت و درگذرندگیِ  

 کلانْ روایت«هاست. وضع موجود، اوهامی آلوده به »

ـ اگر نگو: مارکسیسم غیرسیاسیْ رویسه ـ دارد. این ممیزه به هیچم ضدطییکردی غیرطبقاتی ـ روی  بقاتی ـ

معنای صرف مقولهبه  از  واکاوینظر  در  طبقه  نی  مارکسیسم  این  و سیاسی  نظری  آنهای  که   جایست. 

غیرسیاسی، می  ضدِ  مارکسیسم  نیست،  بهطبقاتی  مقولهتوان  از  استفاده  طبقهرغم  اجتماعیْ  ی  ی 

که  شناختی که از طبقه دارد و یا زمانیشیوه دید. یا از طریق دریافتی جامعهبودنش را به دو   غیرطبقاتی

اجتماعی دارد    گروه کارکردی مانند    کند. در حالت نخست، طبقهْرا عنصری اقتصادی از جامعه تلقی میآن

که وفاداری  ، چنانغیررسمیطور  ال است، البته بهمثلاً تیپ ایده  بندیِ مفهومی است. و ابزاری برای طبقه

ــ حفظ شده باشد.   از نوع مانیفست کمونیست یا آثار سیاسی مارکس و انگلس به گفتمان مارکسیستی ــ

عنوان طبقهْ  خود بهبهخودت افتاده باشد،  اگر هم طبقه در مفاهیم دیگری مانند خلق یا توده یا انبوهه از ریخ

ی دیگری از گفتمان  دوم، وفاداری به جنبهدیگر کارکرد سیاسی و تاریخی معینی نخواهد داشت. در حالت 

ی عنصری اقتصادیْ نقش و وظایفی داشته  مثابهتواند بهی اجتماعی میشود و طبقهمارکسیستی حفظ می

ــ در  به همین دلیل شود و ثانیاً ــمی  تعریف  منبع درآمدباشد، اما اولاً این نقش اقتصادی بر اساس  

و    واکنش نیروها با طبقات دیگر   و   مبتنی بر کنش  است  ی اچارچوب مناسبات اجتماعیِ بین طبقات، رابطه

ادل است، نه مقابله و  سوی هماهنگی و تعــ به بقات دیگر با ط  کشاکشحتی در شرایط   گرایشش ــ

ای اجتماعی و تاریخی است.  ی هستندهمثابهطبقه به  عاملیتِی هردو حالت، فقدان  تضاد. وجه مشخصه

سازیِ وضع  گفتن از نقش آن در واژگون رو سخن در حالت نخست، طبقه ابزاری تحلیلی است و از همین

و جزئی از »خُردروایت«  اجتماعی    مشخصِعنصری از شرایط متفاوت و    موجود عبث است. در حالت دوم،

بن و  احالهاست.  اجتماعی  ابراین  نقشی  چشمی  در  آن  به  تاریخی  بلنو  قلمرو  داندازی  به  فرارفتن  دامنه، 

ایدئولوژی است. در حالت دوم، طبقه به»کلانْ نیرویی اجتماعی که  روایت«ها و  با    حقوقیعنوان  برابر 

ساختن تغییراتی در زندگی اجتماعی و در   گمان قادر به متحققــ دارد، بی طبقات دیگر نیروهای دیگر ــ
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داران و کارگران و کارمندان بر سرِ  زنی بین سرمایههای مذاکرات و چانهابعاد خُرد است، مثلاً در توافق

 شرایط مزد و کار. 

مبارزه و  اجتماعی  طبقات  به  غیرسیاسی  مارکسیسم  طبقهرویکرد  رویکرد  طبقاتی،  است.  ی  متوسط  ی 

ی این طبقه است،  ی متوسط«، ایدئولوژی این طبقه نیست، بلکه برسازنده»ایدئولوژی طبقه  که حالی در

ها نیست، بلکه انکار عاملیت  ارزیابی مارکسیسم غیرسیاسی از جایگاه طبقات و کشاکش طبقاتی، انکار آن

 هاست. آن

اش با قدرت سیاسی است. بدیهی  ی مارکسیسم غیرسیاسیْ رابطهی برجسته: بر این اساس، ممیزهچهار

دهد.  کند و حتی مورد انتقاد قرار میاست که مارکسیسم غیرسیاسیْ »قدرت سیاسی« را هم واکاوی می

های سیاسی مارکس و انگلس  گاه سری به مانیفست کمونیست و نوشتهبی و حتی غافل از آن نیست که گاه

ی بلاغت متن، این یا آن واقعه را »هیجدهم برومرِ« فلان پدیده یا »ترمیدورِ« فلان کس  بزند و به شُکرانه

«  دموکراسیکه دامنش به »دیکتاتوری« پرولتاریا و حزب و استبداد آلوده نشود و ساحت »به شرط آن  بنامد،

را در اساس  داند و آنسیْ قدرت سیاسی را بدیهی میدر امان بماند. حقیقت این است که مارکسیسم غیرسیا

با خیالات زوال دولت    ، از منظر این مارکسیسم، ی امروزی پیچیدهی جامعهگیرد، چرا که ادارهمفروض می

  ست،ین  یشگفت  یبداند جا  « یضرور   یدولت را »شّر   سم،ی پوپرِ دشمن مارکس  یآقا   کهنیاسازگار نیست.  

در    1968 بود و در ماه مه  ی خیتار   سم یالیماتر  یبازساز  یشهیدر اند  ی که زمان  زی هابرماس ن  ورگن ی   یاما آقا 

وقت    دولتِ  «ی اضطرار  تیموقع  نیبول و هانس ماگنوس اِنسنبرگر »قوان  شینریمانند ها   یفکرانکنار روشن

دولت در مقابله با بحران کرونا با    که نیاز ا   2021 در سال  نکیا   دانست،یم  « دموکراسیرا عملاً »مرگ  

  ی و وقت  کندیم  هی گلا  کندیها، مانند حق تجمع، را محدود نمانسان  نیادیو حقوق بن  یآزاد  یتر شیاقتدار ب

و مُدرس    ست«ی»مارکس  یِ هارو  یآقا   یــ حت 2008مثلاً پس از بحران   شود ــ  دهیکش  ک یبار  یکار به جا

  ی تر از آن است که قابل سرنگونبزرگ  یدار هیکه سرما  کندیاعلام م  تعارفیمارکسْ ب  تالیو مفسر کاپ

 .too big to fail: شانی باشد. به قول ا

ضامن و ملازمِ    داری و قدرت سیاسیِجا سرمایهجا و آنبایست اینتوان و میعبارت دیگر، مسلماً میبه

دست فراموشی سپرد به باید شدنش را را تصحیح و تعدیل و »عادلانه« کرد، اما خیال واژگونی و سپریآن

شوند و  اهمیت و »افراطی« جامعه نامیده میسادگی »حاشیه«های بیهایی محول کرد که بهیا به گروه

ی  با »حاشیه  راههمی چپ رادیکال«  عنوان »حاشیهآوا با گفتمان بورژواییِ غالب، بهتوانند همسهولت میبه

 راست رادیکال« در یک جوال ریخته شوند. 
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بتوارگی کالایی در تار و پود روابط ایدئولوژی  شدن قدرت   ی بورژوایی و پنهانجامعه  اجتماعی  تنیدگی 

کند که  ناپذیری اعطا میشده در این روابط، به دولت و قدرت سیاسی چنان بداهت اجتنابسیاسیِ نهادین

کار دشواری نخواهد بود    ،حتی تحمل »انتقادات« مارکسیسم غیرسیاسی به نظام سیاسیِ مستقر و موجود

گمان به این شرط  ها و سمینارهای پُرطمطراق هم بدل شود؛ بیالمجالسِ کنفرانستواند به زینتو حتی می

هایش را، مثلاً با هجوم  خارج نشود و قدرت سیاسی ناچار نباشد چنگال   دموکراسیکه از مرزهای تحمل  

 شهر برلینِ آلمان، نشان دهد.هزاران پلیس مسلح به کنفرانس حمایت از فلسطین در  

تواند این قدرت را  شود، نیرویی که میملموس مینا چون امری بدیهیْ ناپیدا و گاه که قدرت سیاسی همآن

توان و باید با قدرت سرنگون کرد، اما  ماند. قدرت را میمیبه چالش بکشد، یعنی قدرت انقلابی، مغفول  

شده و منظم و برخوردار از قرار و مدارهای  یابی ارگانیک، بدون تشکل تعریفقدرت انقلابی بدون سازمان

چون طاعون از آن بیزار است، همین  چه مارکسیسم غیرسیاسیْ هم مشخص و معین، ممکن نیست و آن

 یابی ارگانیک است. سازمان

مد و ترجیح  نارو خود را اساساً مارکسیست نمی: مارکسیسم غیرسیاسیْ فردی و انفرادی است؛ از همینپنج

ی مضحک و بریده از متنِ این روایت نیز پرهیز ندارد  دهد »مارکسی« باشد. حتی از توسل به کلیشهمی

گونه  تواند هیچکه مارکس هم گفته است: »من مارکسیست نیستم«. به این ترتیب مارکسیسم مذکور می

بار  خود را از نتایج فاجعه  ها انسان علیه ستم و استثمار برعهده نگیرد،مسئولیتی برای مبارزات تاریخی میلیون

شان از مارکس موکول  برخی از این مبارزات مبرا بداند، این فجایع را به درک »غلطِ« آن مبارزان و رهبران

های »غلطی« از  ــ در جایگاهی قرار دهد که در آن چنین درک فروتنی!و البته با   کند و خود را ناگفته ــ

رو منزه است از  مارکس ممکن نیست. مارکسیسم غیرسیاسیْ مارکسیسم نیست، »مارکسی« است و از این

رگز »لنینیست« نیست؛ لنینیسم  هخطا و البته از آلودگی به سیاست. مارکسیسم غیرسیاسیْ هرچه هست،  

»سوسیالیست« است، اما امکان سوسیالیسم    گمانکند. مارکسیسم غیرسیاسی بیرا دشنام و اهانت تلقی می

 د یافت. نکند که هرگز تحقق نخواهرا به شرایطی ناکجاآبادی موکول می

هنگام دچار بیشْ تخمینی و کمْ تخمینی  نقش تئوری در عمل سیاسی، هم   در ارزیابیِ  مارکسیسم غیرسیاسی

رنجد و  شود، میرو نمیهی مخاطبان روب های باصطلاح »فلسفی«اش با هلهلهبافیگاه که قلمبهاست. آن

طرح  گاه که  برد؛ و آنگرای خویش پناه میی عزلتِ نخبهگرداند و به گوشهی »نادان« روی برمیاز توده

کند، در  و طعن می  گرایی را لعن، نخبهیابدای مشخص در شرایط معین ضرورت میهکارراهها و  بردراه
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فرادستی »سراید و وظیفه را به توده، جنبش، مالتیتود، به »خِرد جمعی«، به نفی  نادانی قصیده می  فضیلت 

 دهد. یابیِ »افقی« حواله میو به سازمان «و فرودستی

 :ادعانامه

های بورژوایی با  دموکراسیرسوایی    کشی اسرائیل در غزه، طشت ی با نسلسو در رویاروی اینک که از یک

ترین مرزهای کودنی و  آن دیگر در گسترده  پژواک  چنان غریوی از بام افتاده است که ندیدن و نشنیدن

بدیل    ،داستانی با جانیان و قاتلان است؛ و از سوی دیگردستی و همگنجد و فقط به معنای همحماقت نمی

ی و عمیقاً ارتجاعی  ی مافیای دارانههای سرمایهنظام  ، دارانه راهای سرمایهو قطب مقابل این دسته از نظام

 بهترین لانه و گریزگاه احراز هویت است.  د، مارکسیسم غیرسیاسیْسازدیگری می

آزار، معتکف، »فلسفی«، جاعلِ  مارکسیسم غیرسیاسی، مارکسیسم مجلسی، زینتی و »محترمانه« است. بی

ورزیِ  ی طنین اندیشهباختهگو با آینه، دلومفاهیم، گفت  ور در اوهامِورانه«، غوطهمخم هویت، »متفکرانه«، »

 های شارلاتان فضای مجازی است. گاهی برای شوالیهخویش و جولان

 کردنِ سلاحِ نقد است.  نهادنِ نقدِ سلاح و مُثله مارکسیسم غیرسیاسی، از دستْ


